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 ما کوچۀ سقای

 ءکه بابه عثمان سقادر آن کوچه ھای تنگ و تاريک  ؛پربرف کابل روزھای سرد و آنبيادم آمد 
  .ما آب ميرساندھای با مشک پر از آب برای ھمه کوچگياذان در صبح م�

  .ميگردد ءش اھداکروح پاک آن مرد زحمتدرود فراوان به داستان کوتاه ذيل با 
  

 !!!باد مأوايش فردوس برينروحش شاد و 
   

  

  داستان کوتاه

  

سياھی  ظلمت و ھمه جا در تسخير لشکر ،سيدروشنائی اثری به نظر نمير ھنوز از سپيده دم و
  .گيتی روا داشته بود ۀترين ايام را به نيمه کربندان دشواريخ بود، سردی و

ه نالش مختصر ب راست و وگشتن به چپ بعد از چند پھلو شد، بيدار خواب ء ازبابه عثمان سقا
گرچه او يک شخصی تنومند  ،بلند شود جای خود امروز دلش نميشد از .روی جای خود نشست

چند روز پيش . حال نبود رمثل سابق س و طرف ناخوش بود روز به اين قوی بود اما از چند و
 فرساطاقت و شديد درد خود حس کرده بود؛ قفس سينۀ دست چپ و مرتبه درد شديدی در يکی دو

 يم گرفته بودمبرود، تص داکتر قصد داشت نزد .يش جاری شده بودور و بود عرق سرد از سر

  .بگيرد برود و دوا خطش را بدھند پيش داکترپارھايش پول چوب که بيع ھمين

 .نميرسيد از روشنی به نظرکلکين اثری  تاريک بود، حتی از درزھای ارسی و خانه مانند گور

ھای ھمه سوراخ ند وسرش کرده بود جای شکسته را کاغذ اخبار و ارسی شکسته بود آئينۀ چند
 ل عمرش زحمت زيادطو بابه عثمان در .تا خنک نيايد ،ا کاغذ مسدود نموده بودندھا را بکلکين

ق را که دارای ايلی صرف يک اتدرين حو نشده بود و هکشيده بود اما قادر بداشتن يک سرپنا
  .کرده بودند کرايه کفشکن مشترک بود

آنرا  ؛خورد کرداز چند لحظه دستش به قطی گو و بعد لک کردپاه روی صندلی دستبابه عثمان ب
 چندين جا ازکين که يار ۀشيش. دصندلی ميگذاشتند، روشن کر يکين را که ھرشب با`یگرفته ار

 بود، کاغذھای نيمه سوختۀ شيشۀده سرش کر کاغذ آنھا را پتره و دخترش با شکسته بود و
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 شيشۀ دگر نيمۀ. گلی ترسيم می کردھکا کين از سايه ھای خود اشکال مختلف را روی ديواريار

خانه اندکی  .نمودمي مشکل عبوره آن روشنی بدود غليظ سياه پوشانده بود که از  کين رايار
 ،با`ی صندلی پتۀ رد" `بابه عثمان معمو  .را ببيند بمشکل ميتوانست دم پای خود روشن شد او

 پتۀ کردند وخواب مي ديوار نوجوانش در پته ھای طرف ارسی و پسر دختر جوانش و زن و

بابه عثمان آھسته از جای  .ماندندميآب خالی  دولچۀ پائين را برای گذاشتن و گرفتن آفتابه و
ندلی با رشمه بسته ص مسی را که به پايۀ لحاف پتۀ پائين را بلند کرد، دستۀ آفتابۀ است وبرخ

دولچه را به پايه ھای صندلی بسته ميکردند تا در وقت خواب پای کسی  آفتابه و .بودند باز کرد
را  )شيطانک(چراغ تيلی . کن شدباز کرده وارد کفش آھسته دروازه را .چپه نشود نخورد و

ده و ھايش را پوشيصبح لباس ادای نماز و وضو بعد از و وضو گرفتن رفتبرای  وکرد روشن 
 فاطمه ھرشب مشک را در داخل گرچه مادر .خانه برداشت گوشۀ را ازمشک سقاوی چرمی 

داخل خانه يخ  در که مشک را سرد بودای که يخ نزند، اما امشب ھوا به اندازه ، خانه می آورد
. اق را مکدر ساخته بوديکين فضای اتبوی ار و ترنگ مانده بود مانند گوشت قاق شخ و زده و

کھنه  ھای رابری را که تلی آن از تيرشرا با`ی لنگی پوشيد کف پتک خود گوش بابه عثمان ک�هِ 
را طوری از تلی به  یتوته ريسمان منج کرده و بپا ساخته شده بود موتر ۀکھن و رويش از تيوب

، مشک را فاميل ھمه در خواب بودند اعضای. لخشيدن جلوگيری کند ه ازکپاپوش بست  رويۀ
ديد آسمان ھنوز  .ج شداز خانه خاربسم الله گفته  فتهگر را چوب خودعصادر شانه انداخت 

شب  ھره ب نظرامشب ميدانست  او .خبندان بی رحمانه حکمرانی می کندي تاريک است خنک و
تر به سه مشک زياد دو ديگر روز بود زيرا نسبت به ھر برآمده اما مجبورخانه  از وقتر ديگر

بورس  را خ�ص کرده ومکتب وکيل جميل  يرا گفته اند، برادرزادۀخانۀ وکيل جميل ببرد، ز
اين  وکيل صاحب بخاطر .خارج ميرودبعد برای درس خواندن  چند روزو خارج گرفته 

ً خود که ضمن مسافرت برادرزادۀ اقارب را  قوم، دوستان و ،نامزد دخترش نيز است ھمه خويش ا
 انۀخ. بود که سه مشک آب زيادتر ببرد هوکيل جميل به بابه عثمان پيغام داد نوکر ومھمان کرده 

کوه قرار  شخی دامنۀ بسيار در ؛بلندی واقع بود خيلی در. کوه قرار داشت وکيل جميل در دامنۀ
عثمان فردا آب تيار مانده بود تا بابه  را کوزه ھا و سماوار و وکيل آبدانھا نوکر. گرفته بود

لين قطار به نوبت  ھا درپيپ و کوزه ل وچند ست نل کوچه رسيد ديد سربابه عثمان ھمينکه  .بياورد
را و مشک خود  ازاينکه نوبت اول را گرفته خوش شد. ھا نيست ءسقا کسی از ذاشته شده وگ

آب  املعت. نداشت نل جريان ھنوز آب در .داشت گذاشتقرار نل  کنار ی که درسنگ ۀبا`ی صف
 رستل برای مردم پ پنچ کوزه وبعد  آب ميگرفت و ءبين کوچه طوری بود که يک سقا گرفتن در

چند . ديگر مردم رسيدند ھا و ءنگذشته بود که سقا ه ایحظ، لنشست به عثمان به انتظاربا .ميشد
نل ين معنی که ھوای داخل دب ،نوع صدا شنيده ميشد داخل نل يک از جريان آب، لحظه پيشتر از

 ھا متوجه شدند و ءجريان آب اثری نبود، سقاازين آواز و  امروز .از پيشاپيش آب خارج ميشد

ً  ،د استگفتند چون ھوا خيلی سر پارچه  آتش کنيم، بايد آب آمده نميتواند و زده و نل را يخ حتما
بعد  ده بود وراستی نل را يخ ز. ھای چوب را جمع و به نزديک نل آتش کردندھای کاغذ و توته 

بابه . آب آمد آب آمد، چشمان ھمه درخشيد؛ ی دربرق خوش و از گرم شدن از نل آواز شنيده شد
، به سوی خانۀ وکيل جميل روان گرديدبا اشتياق تمام  وکرد  عثمان اولين مشک خود را پر

به  پيج راھروھای باريک خم و در کوچه ھای تاريک را پشت ھم ميگذشت و يخبندان وھای بلندي
پی لقمه نان ح�ل  يخبندان را می دريد و و شب انیمردانه وار پرده ھای ظلم وا .پيش ميرفت

ح�ل  او`د خود را از راه مشروع و و زن داشت نفقۀ آرزو .متين قدم برميداشت و استوار
 ديد در رسيد، خواست دروازه را تق تق کند اما منزل وکيل خ�صه به دروازۀ. بياوردبدست 

بابه : وکيل صدا کرد رجب خان مزدورکرد که مشک را به آبدان ک�ن خالی  .است برويش باز
ن يک ھاخان،  عليکم رجب س�م و :رساندی؟ بابه عثمان  عثمان نام خدا مشک اولته بخير

  .مشک را خو آوردم
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من نبودم  خودت خط کن برای اينکه من  لوی آبدان است اگرھپ خط درببابه جان چو: رجب گفت
 خط در مشک آب يک مقابل ھر در .نميداد برای بابه عثمان کسی پول نقد. ھم سرگردان ھستم

بابه . ئی می دادنديکجا آخر ماه حساب کرده پولش را بطور در خط ع�وه می کردند وچوب
ديگر از  یسوم که با`ی نل رسيد ديد چند سقا ۀدفع ،خالی کرد مشک دوم را نيز رساند وعثمان 

 که در دکان کله پزبوی  ديگرطرف  از و فکر کرد وقت کافی دارد. رفته اند پيشتر نوبت گ او

تنور  از داغ را بناءً از دکان نانوا که نانھای خاصۀ داغِ  .يشدمآن نزديکی بود دلش مالش مالش 
استالفی ميده کرد و يک  کاسۀ ، نان خود را دردکان کله پز رفتبه  يک نان خريد و کشيده بود

زبان بخرد اما پولش  دانه پاچه و دلش بسيار ميخواست يک .شکمبه خريد و دو روپيه را شوربا
برای گرفتن  و آورد شکرخدا را بجا و شوربا را خورد، لبھای خود را پاک کرد .نميکردکفايت 
ر بسوی منزل وکيل جميل اين مرتبه با انرژی بيشت را پرکرد مشک خود .با`ی نل آمدنوبت 

منجی پای چپش که سست ريسمان  و خورد چوب دستش لخشيد که دور با`ئی از .روان گشت
 دور و پايش لخشيد .توازون بابه عثمان برھم خورد و مشک آب گرنگی کردشده بود خطا خورد 

سخت برزمين خورد  ازنه خود را گرفته نتوانست وموخورد بسم الله، بسم الله گفت  خورد و دور
 بار به زير را شنيد و خود و آواز شکستن توله پای .حس کرد پای چپ خود و دردی شديدی در

ت داده به بخود جرأ. حرکت را نداشت توان شورخوردن و مانده اش از آب وجود خسته و پر
مشک  بار از زير را ناتوان خود جثۀ تاسراغ داشت ت�ش نمود  وجود خود که در یئتمام نيرو
پاھايش ياری کرد تا اندازه ای . راست استاده شود يک حرکت خواست روی پای ه و ب آب برآرد

مشک آب درعقب  و اين دفعه به شدت بيشتر به زمين خورد و خشيدباره لاما چوب دستش دو
بکشد اما  خود از شانۀ ک آب راشم ، اق�ً مکث خواست ای گرفت بعد از لحظه قرارگردنش 

 و پائين لخشيددورگردنش حلقه شد مشک  ، تسمه از شانه اش خطا خورد ودستش توان نداشت
کمکش کند ھيچ کس نبود تا  ،زندگی بود بابه عثمان در ت�ش بين مرگ و. گردنش را خفه نمود

بابه . مردم به راه نيافتاده بودند ھنوز بود سرد ھوا صبح وقت و. ازين حالت نجاتش بدھد و
ی بازو درد شديد در و شد وز پيشترش حمله ورر جدال بود که مريضی چند ت�ش و عثمان در

ت�ش دست  به ناچار از رويش جاری شد و و سر عرق سرد از .قفس سينه حس کرد چپ و
ساعتی بعد عابرين گذر  ....آرميد يخ گذاشت و روی خود را بروی کندۀبه رسم تسليم  و کشيد

                  ختم .  سقاء را از زير بار مشک آب کشيدندجسد سرد بابه عثمان  وشده متوجه 

  

   

  

   
  


